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نشر الکترونیک: خبرنامه کتاب های رایگان فارسی 


نوگرائی ناشی از برخورد طبقات است در جهتی که کسب حقوق 
طبفقه محروم محرز میشود» البته‌هر نو گرائی‌چنانکه امروز در دنیای 
سرمایه‌داری مطرح مشود نمی‌تواند این استنباط را از نوگرائی 
دلیل باشد این نوگرائی مورد نظر» آن نوگرائی بی‌خعصلت 
طبقاتی » هرز و بدون صفت مشخصه نیست که به‌صورت مجرده 
اشکال تفننی» آپستره و گاه مخدر در دنیای سرمابه‌داری بروز 
میکند «در طبقه‌ی میرنده» نوگرایی همواره از فرم آغاز می‌شود» 
در فرم تک راز می کردد هدر,برز د کر گوز ی‌های فره‌ایشی متوقف 
می‌ماند» ناگزیر میان آن نوگرائی بالنده که زیرساز طبقاتی دارد» 
باآن نو گرائی میرنده و مجرد دنیای سرمایه‌داری که از بی‌لیاقتی 
و فربهی اندیشه ناشی می‌شود و صرفاً برای اقایتی مسرفه و بی‌درد 
معنا به عود قی کیرد فاصاه می‌گذاریم وبه آن لو کزان می‌بردازيم 
که با حرکت طبقات محروم برای کسب حقوق جویش » همعبد | 
است و با دگرگرنی علیه سنت‌ها وچهار چوب فرسوده نظام‌حاکم 
پیش می‌تازد. 

نوگرائی «مواره درپبی زوا و از کار افتادن سنت‌های 
فرهنگی پوسیده و بر هم خوردن تعادل حقوق اجتماعی» در سیر 


قهقرائی يك جامعه طبقاتی بروز می‌کند و نیج می‌گیرد» زیر که 


و گر ابی و حقیقت خاکی ۴ 


عدم دگررگونی این ءقولات درخون و ذهن و جان يك مات و پا 
برجائی آن درنظام اجتماعی چهارچوبی راباعث می‌آید» چهار 
چوبی دربسته» مشخص و جامد و يك بعدی این چهارچوب برای 
بهره کشی‌های مداوم نظام حاکم از اکثریت محروم است. زیراکه 
محرومان در این چهارچوب نه هرگز به آ گاهی و وقوف برحتوق 
اجتماعی خود می‌رسند و نه واقعیات عینی را زائیده ازنظام‌حا کم 
می‌پند ارند. این‌چهارچوب دهنه و رکابی برای سواری دادن‌است. 
این چهارچوب» شالوده‌ای از سنن» مظاهری »تروك و از کار 
با 


ءانده و نابوهائی است» که قرن‌ها پیش در فرودو فرازهای 
تاریخی و در سیستم‌های اجتماعی پرورانده شده و به‌علت کهولت 
ناگزیر امروز بی‌فایده و بی‌عاصیت گفته و چون لاشمرده‌ای بر 
حس و رفتار اجتماعی سنگینی میکند و اثر می‌گدارد. 

هنگامی که | کثریت ناآگاه جامهه رکه از رشد و تکاءل 
فرهنگی جدا نگاهد اشته مسی‌شود) در این چهارچوب به اسارت 
می‌آید» از شناعت واقعیات عینی که با آن در گیرست» به‌دور 
می‌ماند» و چون دور ماند: با عناصر بی‌خاصیت لاشمرده‌ی‌تار یخ 
که غیر محسوس » واهی؛ تخیلی و دست نیافتتی است» پای بست 
و همراه می‌گردد. این همراهی برای ابد نیست» جلودار قوه‌ی 
مح رکه و سیر برخورد طبقات نمی‌توان شد. تجدد طلبی آغاز 
می‌شود. لزوم وگرائی دراین لحظه به‌عنوان حقیقتی ناریخی نمود 
میکند و باعث آگاهی و شاشعت برنظام «وجود می‌گردد» دراین 


احاه تمادل برهم می‌شورد» تابوها» سنن» »ظاهر از کار بازمانده 


ِ مر فا 


بی‌رنگ وبی‌رنگث‌تر می‌شود؛ تا جائی که محو می گردد. این‌تعادل 
که از آن دراین جا یاد می‌کنیم» همان تعادلی است که نظظام‌حا کم 
برای بهره کشی‌های مداوم از محرومان» توسعه عوامل حکره‌تی 
پدید آورده است. 

نوگرائی در شئون فرهنگت ملتی که با نظام خحودکامه در گیر 
استاع شك نیست که با وا کنش‌های شدیدی رو برو خواهد شد. 
هر نظام مرتجع و دیکتاتو ر تا آنجا که در امکانش هست؛ از 
بروز یروهای نهفته_ در کانون عوامل آگاه و نوخواه جاوعه 
جلر گیری می‌کند» زیرا که اگر این نیروهای مترقی از قوه به‌ععل 
در آید» خحطری‌جدی بای نظام حا کم جابر» وبشارت برای| کثریت 
محروم است. با این حال نباید اين نکته را از یاد بردکه این نظام 
حاکم بر تعبیری» از نوگرائی روی‌گردان نیست. بدین معنا که 
مفهومی حاص از نو گراثی اراثه میکند اوطالب آن نو گرائی‌است 
که درچهارچوب تثبیت منافعش باشد, 


نو گرائی ازنظر این نظام‌ها می‌تواند چنین مغاهیمی راشاءیل 


بر گذاری بر واقعیات موجود» تا تعادل 


نا عادلانه عینی حفظ شود. 


ب: دربارة عللسائل‌جاری کنجکاوی بر نیانگیزد» تاحقایق 


زیستی هرچه برشتر به‌سیاهی واعساق پرتاب شود و حالتی‌دستیباب 
هر گز به‌خود نگیرد و مشی آسمانی داشته باشد» تا برای سردم 


به‌صورت يك تابو نمودار گردد. باید بوشتر بهشمبده‌بازی شباهت 


و گرالی و حقیقت خاکی ۶ 


داشته و به‌قدرتی مافوق انسان نسبت داده شید تا به يلك حقیقت 
عینی و با انسان. غایت اینکه گفتیم همه چیز فسرمالیستی است و 
از هر گونه محتوا بی‌بهره است. 


ات نو گرائی بای یه 


ِ تر در مسائل سرعی و غیر ضروری 
نمودار گردد از قبیل - تبلیغسات ؛ ایجاد بناهای عظیم در شهر؛ 
آترا کسیون بسیار نو برای کاباره‌ها» چگونگی افزايش مصرف؛ 
واردکردن اشیاء و لوازم از آخرین ابتکارات امپریالیسم وصدها 
موی دیگر. 


ت. زو گراثی نباید باعث شودکه «تایو ۷ها متز ازل گر دند. 


ث : نو گرائی باید بیشتر ذهن را متوجه نمودهای ظطلاهری 
گرداند» باید در چشم بنشیند» وخوش‌باوران راء به آسانی به‌باو 
ر بایك در چسم رنشي نوش باوران را ب: بی به باور 
آورد تا به‌نوجوئی نظام اعتر اف کنند. 


ج : تعلاصه آنکه آنچه سازنده» دگر گون کننده و برای‌تکامل 
كت 


باك ها 


ضروری است» وا پس زده میشود و آنچه که دل مشفولی 


ثی بهبار می‌آورد» هدف است. 
ِِِ مترقی هدفش محو کردن بر شه‌رده‌هاست و نظام 


حاکم سعی‌اش بر زنده نگاهداشتن آنها. ناگزیر از این برعورد 


تضادهای پدید مي ی‌آید» که گسترش همین تضاد و اضج گرفتن آن» 
زوال و مرک حتمی نظام پوسیده را دربر دارد. ممکن است در 
این تضاد ستیز برای حصول به‌پیرو زی به‌طول انجاهد و با امکان 
دارد درمدتی باورنک اردنی و کوناه‌نتیجه‌ای حاصل آورد» این‌دیگر 


تستکین به جنبه‌های کمی و کیفی ۰ طبقه‌ی حاکم وطبقه‌یمحروم 


بن‌تضاد دارد. عواملایستائی‌هر نظام که به‌نفع خود می‌خواهند » 
از کهنگی و پوسیدگی حراست کنند» با عوامل نیروهای آگاه و 
«ترقی که برای آزادی يك ملت از بوغ بندگی تلاش می کنند » دو 
نمود این تضاد هستند عامل نخست چون تنها در بند رفاه و 
اندوختن‌سرمایه و نیز بهزیستی خویش‌است » پس ازمدتی درپیله‌ای 
تسیز میآید که همین پیله : مرگ او را درخود دارده زیرا از درون 
یله او چشم دیدن نمی‌تواند داشته باشد. او می‌خواهد سیر و 
تکامل تاریخی ملتی را به شع حود متوقف کند» این امکان‌پذیر 
نیست» چون خلاف جهت تکامل تاریخیح رکت می کند » بی‌تردید 
از حرکت و پیشروی هم باز حواهد ایستاد. عامل نوگرای مترقی 
که سیر تاریخی‌طبقات په‌نفع او جریان‌دارد» بهتاریخ خود خیانت 
نمی کند» او به‌فوری‌ترین سوالی که برای طبقه محروم در جهت 
دنیای آزاد بهزیستی»عرح شود بی‌درنگک پاسخ می گوید. نو گرائی 
او نیاز طبقات محروم است. این نوگرائی پایگاهش را درنسوج 
طبقات محروم جستجو میکند و ریشه سی‌دواند» ولی نوگرانی 
فرمالیستی که در خدمت بهره کشی‌های بیشتر از توده‌هاست اینطور 
نیست) این و گرائی که به آن باید نوگرائی حاکم اطلاق کرد 4 


نو گرائی‌ضرورت‌ها و تاریخ. جنانکه کفته شد نوعي ظاهرسازی 
تقلبی » سعطحی و بی‌ریشه است» که با اعمال قدرت و تحهیل به 
مردم و با ازبین بردن حقوق‌آنان می‌خواهد وضع قلب شده‌ای‌را 
به نمایش بگذارد. درحالیکه نوگرائی مترقی امروز» که از منافع 


طبقات محروم بهره‌ور است و پایگاهش بر آن استوار هیچ‌چیز را 


به‌هیچ کس تحمیل نمی کند» اصولا" تخیلی و تحمیای نیست »در باره 


زند کی و حقیقت بحث میکند» برگرد مقولات غیرضروری واهی 
عینی و امس شدنی است و درسیر تکامل تاریخی 
:۳ 


به‌دشسال دارد. يك‌ گر سته در برا 
0 ۵ لب 


هرامات حر کت میکنا نو گرائی پیروزی بی‌تردید را با حود 


يك آسمانخراش نوساز و مدرن 


باز يك گرسنه است. نو گرائی در معماری آسمانخراش» همواره 


در گرسنگی او بی‌تأثیر خحواهد بود. 


زمینه‌ها و لزوم نو گرائی نیما 


۱ وقتی شروع کرد» دورانش» دوران بی‌چهره‌ای بود ساطه 


ی بی‌رو زنحی 
را شکل داده بود و ارتجاع یز » بروز هر گونه روشنائی را دراین 
تاریکی سد می‌کرد. 


آثار شاعران و نود 


ند گان ما به‌تعداد دوستان آنان چاپ 
و منتشر می‌شد نازه هر آنچه وم رایج هنر داشت در خدمت 
طبقه«نجیا»بود» طبقه‌ای که «گئومات» مخ صدها سال قبل در پرت 
انداعتن آن کو شید و جان باخت و کودکان ما درتاریخ استبدادی 
رضاشاهی او را «بردیای دروغین» شناسانده‌اند. در آن تاریکی 
دول آور روستائی» به»دذ مشیت الهی در زیر مهمیز دسترنج و 


ناموس خود را يك‌جا نثار پای «نجیب‌زاده» مي کرد آن» را که 


۹ خسرو عاسرخی 


در شهر زبان سرخ بود» به‌دار آویخته مي‌شد و «عدودی دوله‌ها 
و ساطنه‌ها کامروای بی‌چون و چرای این خالك بودند. 

آیا ادبیات دراین دوره نقشی داشت؟ در این دوره هنوز 
امکان «ماكالشعراع» شدن وجود داشت. می بینيم که نیا انسانی 
در شرابط و نوعی روابط اجتساعی نا عادلانه محکوم به‌مر گث و 


زوال‌است» شرایعطی که نقش‌تاریخی هر عامل آ گاهی بخش اجتساع 


شخص تر شده وتآثیر بی تردبدی در دگر گونی موقع طرقات محروم 


می‌توانست داشته باشد. نو گرائی در نحوه تفکر و شیوه برداشت 


از زندگی در شعر که درئیمسا تجلی کرد و همزءبان در زه‌ینهای 


دیگر یز بروز نمود» پاسخ سیر و تکامل تاریخ به‌دوله و س 


بود که سخیفانه می گفتند : «زند گی چیزی جز 
هست مشیت الهی است» و با برای توجیه خیانت‌های خود ازاین 
گفته ها فراوان داشتند : «اگر اینکار تاکن انجام ندم شخص 
دیگری انجام خواهد داد و...» 

در روسیه انقلاب شد: جنگ طبقاتی در گرفت و طبقات 


ن انقلاب در زندگی اجتساعی »ا بی‌تأثیر 


ری پیروز شدند. | 
نبود» زیرا که ما با روسیه هه‌سایه بودیم و با موقعیت‌های اندله 


ات 


مشابه» ناگزیر به‌دور از تأثیرات نمی ‌ماندیی زیرا همه تاه 
2 زر »دور از ۷ در ی ۰ در دل ۲ در 


را بهشکلی 


بی‌تر چندین‌سال بعد شاهد بودیم. در زمانی که نیسا 
از نوگرائی سخن راند شعر به‌عنوان يك نمود طبقاتی» و عاملی 


انگ 


ای و جهت‌دهنده آغاز شده بود و صداقت توده‌ها را به 


ی 


هراه داشت» ولی درحساری پنام «سنت» اسیر بود» سنتی کته 


آوگرالی و حقیقت خاکی 1 ۰ 2 1۰ 


عوامل حاکم از آن سود می گرفتند» خوب این نمود طبقاتی در 
شعر چه بود؟ و سنت‌ها چه‌اهمیتی داشتند؟ سنتهارا در نور دیدن 


باه 


بژه سنت‌هائی که برای برپا نگاهداشتن يك نظام مفید تشخیص 
داده مبی‌شود» بدونعکس | لعمل نیست. حالا این سنتها» می‌خواهد 
باك سنت ادبی باشد. با نجابت در محراب یا دست به‌سینه‌ماندن 
در برابر ستمگر و یا از دستمال برچم ساختن . اگر چه در سیر 
تاریخ با برچیده شدن هر نظام ارتجاعی» اینگونه سنت‌ها همراه 
با زوال آن نظام بهمرور از میان می‌روند» ولی تا زمانی که این 


نظام برای ادامه سلطه‌اش بر مردم ونیز تحکیم موقع خود از آنها 


3 
بهره‌ور می‌شود دره‌جازات ترقیخواهان و مخالفان آن تخفیفی 

یخواهد داد. 
در دوره نیما روی‌گرداندن اون ادبی » تنها يك سنت. 


ی 2 


ایز از پیوستگی‌های فرهنگک اجتماعی نبود» شاعری‌قاعده 
و اصول داشت و این اصول و قاعده از جانب نظام حاکم یت 
شده بود شاعر نوعی «صاحب منصب» بود» اگر شاعری از چهار 
چوب قواعد و دستور فراتر می‌رفت» شاید به‌او شاعر اطلاق 
نمی کردند » شاعر مترقی میرائی لال درپیش روی داشت» شعر در 
چهارچوب خواص اسیر آهده بود و مبراث لال هم درههمین چهار- 
چوب به‌زندگی موریانه‌ای خویش ادامه می‌داد. پس نوگرائی در 
شعر» درهم شکستن‌این چهارچوب بود ه تنها درهم کوبیدن سنت 


شحری. 


انقلاب مشروطیت که توده‌ها را بهعر وش آورد» بر شم 


"۷ خرف گاترخی 


انکارناپذیری بر جای نهاد. شعر را از میان کتاب‌ها به‌میان «ردم 
آورد) دیگر تنهاسواد ودانستن کتابت لازم نبود که مردی مجاهد 
شعری بخواند» شعرهای حماسی میهنی جای شعرهای مجلسی را 
در میان مردم پر کر دند «ولی شعر مجاسی هم‌چنان دره‌یان گسروه 
حاص به‌زیست خویش اداهه می‌داد» چون در شکل طبقات جا به 
جائی ایجاد نشده بود - گونه‌ای نمود طبقاتی درشعر جربان گرفت 
که تاآن روز» شعر پارسی درمبارزات ملی از آن محروم مسانده 
بود. شعر به آزادی و نکوهش اسارت توده‌ها پرداخت» سلاحی 
شد برای هجوم مستبدان» مزدوران و استعمارگران دوران» جان 
باختن در راه آره‌ان‌های آزادیخواهی و سردم ستوده شد؛ وطن 
پرستی وناسیونالیستی مضامین شعرها گشت نظلام حاکم برجامعه 


به‌وسیاه این شعرها تحقیر گردید» دوله‌ها و ساطنه‌ها و مزدوران و 


چاکران دست‌نشانده آنان؛ در شعر دشدن خاق جاوه داده شدند. 


تا توده‌ها دشه‌نان خویش راب 


پایگاه خحودرا 


شاسند و بالاخره‌شعر دره‌یان»ردم 


رکرد. هرچند همواره شعر با تن پوش فاخر با 
مردم زندگی کرده بود ولی باز شعر «مردم؛ شد. 


بهچگونگی وک 


ارزش‌های هنری صرف» سروده‌های 


این زمان کاری نیست و باز در این‌جا سخن بر شکل آثار هنری 


نیست» بلکه سخن به‌قطع جریانی در شعر» و آغاز جریانی نو تولد 
یافته است؛ سخن بر جانمابه‌ی نو گرایانه بالنده‌ای است که از 


قیام توده‌دا نشات کر فته است, سار بایك کل این جا به مسا له رشد 


فرهنگی‌توجه داشته باشیم. هر محتوای تازه» شکلی تازه رابرای 


۱ 
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هنر منك پدید می آوردو اصولا" ایچاب میکند ۳ ممکن است به 
ءات بودن‌شرایط مساعد» همین»حتوا حتی يك تا دو سل درقالب 


ترا شود. چه اینکه در دوران الاب ءشروطیت و بعد از 


ن ماشاعران و یژه و پر ارجی داریم که محتوائی کم و بیش تازه 
را درقالب سنتی‌شعر تکرارکردند. ودست به‌تجر بای تازه درشعر 
زدند تجربه‌ای که از مبارزات ملی و طبقانی» ضرورت‌ها؛ 
نا کامی‌ها و آرمان‌ها و امیدهای مردم سخن می گفت : 

۳ ر دراین دوره فش بی اجتماعی گرفت و زمینه زوال شعر 
ارتجاع را فراه مآورد» شاید ازنظر پاره‌ای ازدابستگان به«ارزش 
های والای هنری!» این سوال مطرح شودکه این تخییر مسیر شعر 


چه بود و این گونه شعرها با آنکه ادعا می‌شود که مسیر شعر 


را تغییر داد» بسیار پیش‌پا افتاده و سطحی بود و همان رج زدن 
واژه‌های آهنگ کین بود» قو افی و اندازه‌های مشخص؛ نه‌تصویرسازی 
داشت و نه نمودهای اجتماعي راعمقی و جهت دهنده در شعر» 
شکل‌می‌داد. پاسخ این گرو ه این‌است که سنن‌مذهبی ما درونگرائی» 
تجرید» عرفان و اشراق و خاسه و بی‌خبری را تا آنجا که ممکن 
بود درشعر گسترش داده بود» شعر به‌برون انسان» به‌عوامل‌شرابط 
زیستی اونمی‌پرداخت» شاعر چنان گرفتار مجردات و تخیل»حض 
بود که حتی اگرسخن از درختی ب».یان می آو رد» درخت او درختی 


«صنوعی وبی‌جان بود. ولی‌همین شعرهای به‌ظاهر ساده و نو تولد 


به که دی گورانی ۷ سروده شلد ار کلا رد و نمی وان 
ر کورانی» سرو ار کذاردند و نمی‌توان 


تأثیری را که همین سروده‌ها به حس و رفتار توده‌ها به‌جای 
ح. 


ازیاد برد: همین شعرها به قطع درو نگرائی محض ودنیای 


۳ خسرو #اسرخی 


مجرد شعر منتهی شدند وشاعر ناگزیر گشت بههسائل برونی‌انسان 
و جهان پیرامون او بپردازد. 

دراین دوره هدین شعرهای ساده «ردم را با واقعیات عینی 
و آنچه که دراطر اف آنان می گذشت وقابل لىس و دیدنی وحس. 


:ا کردند این شعر باعث شد که وجدان آنانتحريك 


شود ونسبت به‌مسائل پیرا‌ون حساسیت بروز دهند. شعر از ورطه 
عناصر غرر واقعی و تخیلی واهی» فاصاه گرفت وبهه‌سائل روابط 
اجتساعی و شریان جامعه یعنی زیر بنای آن نزديك شد. شعر در 
زند کی روزءره جریان گرفت. 

می بم که زهینه‌ای مساعد برای شاعری فراهم شده بود که 
به‌مناسپات اجتماعی مساعد درخود پتواند سیر تاریخی جامعه و 
طبقاتی آنرا بشکل اصیل‌تر و آ گاهانه‌تر دنبال کند. زیرا که‌رجعت 
به گذشته امکان‌پذیر بود» شعر در راهی افتاده بودکه دیگر او مد 
توانست به‌راز و رهز صوفیانه محدود شود. هرچند شعر مجاسی و 
محفلی همچچنان دراحتضار تقلا می کرد و گاه نیز سرك می کشید» 
ولی پایگاه خود را دره‌یان گروه‌های محروم جامعه از دست‌داده 
4اه 

چگونه این شعر مجلسی میان مردم زنسد کی می‌ کرد و 
چگونه پایگاهش را از دست داد؟ 

این شعر حرمسرائی بدین لحاظ در میان کرو ههای محروم 
جامعه تخیمه زده بود» که این گروه از شعر همین را می‌شناشتند» 


آقایان بزم راابر نبا مي کتردند »سر | هم سی گفتند و وب 


او گر ایی و ۴ 


حواننده‌ای و شنونده‌ای هم‌می و استند» هرچنداین گر وه‌هاخو اننده 
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و دند» باید 


و شنونده مستقیم شعر نبودند ولی با شعر نی 
توجه داشت که شعر هنر ملی ماست» ادبیات سا ادیات شعری 
اشت 3 اصولا" «ردم ما با شعر بیش از هرچیز دیگر در حلوت 


تخود زندگی کرده‌اند. در محاورات می‌بینم که گاه شعر ديالكتيك 


«ردم ماشت چون «ردم در مبارزه‌ای ملی حرکت کردند» کشته 


شدند و درپایان راه فریب تاریخی خود را شاهد بودند» حاوت 


آنان را نیز حقابقی ء 


ی و برونی دربر گرفت و از سوئی بیداری 
وجدان ملی آنان و نبردشان با دشمنان مردم» این حفایق را قابل 
امس کرد. رفیق مجاهدی را که به‌دار می آویختند» با به‌جوخه 
آتش می‌سیردند» مجاهد ی که دست وبایش قطلع مي‌شد و آنگاه به 
سراغ سرش می‌رفتند نا در شهرها به‌نمایش بگدارند» این‌مابرای 
هدرزم او و «ردم مسئاه‌ای تجریدی و تخیلی نبود» حقیقی» عینی 
و باور کردنی بود فقر» محرومیت از زندگی» فشار و حفشان و 
زور و تحمیل انکار ناپذیر بود» آن‌روحیه آسیب‌پذین احساسانی 


و سوزناك مبدل بهروحیه‌ای خشن و مبارز شد. دیگر تصورات 


صرف شاعر و تخیل شاعرانه او را دل مشخ ول نمی‌داشت» آن 
روحیه سایق لازهه ءیل به‌شعر حره‌سرائی بود» این روحیه دگر گون 
شدی کنجکاوانه در پی «فری» - برای يك در گیری دیگر آماده 
می‌شد. اگر شعری می‌باید درمیان مردم جاری می‌شا و در ناریخ 
ملت ما می‌باید اثر می گذارد» این‌شعر سوای شعر حرمسرائی‌بود» 


شعری که حتی» «رئیس حکومتی»» طعمه فربه «میرزارضا کرمانی» 


۱ خرو گلبرخی 


هم از این دست می‌سرود. «نیما, زاده دوران ادبیات انگ 
است» دورانی که ا گر ادبیات نقشی بمفهوم اجتساعی و بیدار 


کردن »لت می‌باید ایفا می کرد نخست شعر بدین وظیفه می‌باید 


تجهرز می‌ گردید» شعری که دره‌بارزات «ردم درطی۰د در بر 


انگیختن حسن و رفتار توده‌ها تجربه اندوخته بود. «امپر 


لیسم ) 
راه را می‌گشود ۳ برای خود هموار می کرد برای مقابله با این 
گر گ‌ها» نوگرائی مترقی ضرورت یافت» اساس مبارزه می‌باید 
تغییر می‌پافت » دشمن آن‌پوش بدل کر ده بوده نیما نیز بکباره در 
خواب لزوم نو گرائی در شعر را کشف نکرد؛ ضرورت تاریخی» 
وضعیت‌های جدید و تجربه‌های توده‌ای شعر را مشخص کرد و 
دریافت. نیما چون دریافتی مترقی از مناسبات اجتماعی داشت» 
حلاف چریان هده شاعران هم عصر خویش حر کت کرد» شرابط 


برای نضج گرفتن افکار تر قیخواهانه مساعد بود. هنگاسی که 


مخالفت بااو اوج گرفت » نقش‌تعبین کننده او درشعر نیز مشخص‌تر 


شد زیرا که‌پی‌بردن مخالنان به‌اینکه وقوعيك نمود اجتناب‌ناشدنی 
است وتترل نیروی - روانی وفکری -مخالفان» تنها تظاهرنیروی 
شرایطی است» که برای ظهور آن نمود مساعد هستند» این ظاهر 
شدن‌ها خود نیز از شرایط مساعد است» پس ود عسل پی‌بردن 
به‌ضرورت علت نیست ؛ پاکه «عاول شرابط مساعد موجود است. 
نیما با تشخیص‌هویت زمانه اش » دیگر سر بهدنبال شعری نرفت که 
حتی خواجگان حرمسرا نیز ازآن دست می‌سرودند. دریچه‌ای را 


که نیما به‌سوی شمر گشود» - متکی بهتجر بیاتی بود که قبل از او 
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در زه‌ینه اجتماعی کردن شعر و جات آن از شعاغ محفل و‌جاس 


بود» این‌نجر بیات هرچند جانمایه‌ی‌هامی 


قشر | انجام 5 
بود ولی از صداقت توده‌ها وعکس‌العمل آنان در بروز: مبارزات 
مردمی نشات می گرفت نیما چون وارث این ءحتوا بود می‌باید 


شعری اراثه می کرد که « باهت بهء‌شعر دوله‌ها ساطنه‌ها وخان- 


زاده‌ها و دیگر دارو دسته نظام حاکم نداشته باشد. نیما در صف 
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عقلم تجدد طابی ادبی» نو گرائی در شعر را آغاز کرد. 


دوره کوناه اآ گاهپی و دوره باند آ گاهیی 


نیما دو مرحاه و دو پرداشت شعری دارد» با به‌سخن دیگر دوره 


ناآگاهی دارد و دوره آگاهی : 


۱ مرحاه ای که نیما زیر تفوذ ادبیات تخیلی است و درشیوه 
سنتی گرفتار است. درون‌گر است و با مسائل نظری درگیرست 
ءسائل درونی حیالی و غیر واقعی او را دل‌مشخول می‌دارد. نیما 


با طبیعت وحشی رو در رو بود و نیروی مهار نشده آن. رابطه نا 


هموار انسان با طبیعت مي‌توانست پیوند او را با تصور و خیال 


قعلع کند. درطبیعت نیسا انسان بیشترین سهم را دارد وچون انسان 


برای نیما واقعیتی دریهنای طبیعت است» بعدها می‌بینیم که همین 


تا چه پایه در شعرهای نیما موثر مي‌افتاد. 


شعر سنتی برای شاعر «آی آدم‌ها» هرچند زه‌ینه‌ای برای 


ونگی موزيك کلمه مسوثر افتاد ولی درشعر او نقش 


۲ 


۱۷ خرو ۱۳ 


سین کننده‌ای ایفانگرد» با توجه به‌اینکه پاره‌ای از واژه‌های‌نیما» 


بٍن سروده‌هایش» و اژه‌ماثی است که به فز ونی در شعر 

سنتی مورد بهره گیری شاعران كلاسيك ما قرار گر فته است. 
دراین مرحاه از کار شعری؛ نیما که آزه‌ون‌های شعری را 

به دنبال می‌گذدارد» شاعر شکل است و نه‌شاعر محتوا. شاعر 


بهمعنای كلاسياك آن است درم‌یان جساعت. بعنی ذوقی و شور و 


حالی» و کلماتی آه: 


برای بافتن هم » باآداب‌دانی و رعایت 


تعادل سنتی شعر. آنچه که نیما را از این 9 


که 
مناسبات اجتساعی است؛ پس اگر نیما این مناسبات را 


نمی‌داد» از سرحاه نخست فاصاه نمی‌گرفت» نیما اول موفقیت 


تست ی 
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شت» نا گزیر اين‌درناسبات اجتماعی است که باعث‌نو گرائی 
او شد نه ذوق وسایقه‌اش. زیرا اگر ها از جنبه‌دای ذوقی ه«ساه 


را .»ورد بررسی قرار دهیم» چه بسیار شاعرانی بودند که - در این 


«یرتر از بسا می‌سرودند» ولی چون مناسبات 


اجتماعی و تاریخ خود را نشناشتند» متوقف ماندند, 

یمسا چون با اندیشه‌های مترقی مردم گر ایانه و انشلابی‌زمانه 
حود آشنا شد» فکرش بباو غ رسید وتوانست با تکروی» درمیان 
نیروهای ثیرومند مخالف» مرحاه نخست شعری ود را پشت‌سر 
گذارد. و بی‌هراس ب‌تبایخ آنچه که می‌گوید و سی‌سراید همت 
گمارد واعتقادی پا برجا داشته باشد به‌اینکه مسیر شعر تخیر بافته» 


زبرا که مناسیات | حتهساعی دک کون شده, اشت: 


فو گرایی و حقیقت خاکی ۹۸ 


در این‌مرحله آثار شعری نیما از هر نظر فاقد ارزش است. 
انا.يشه نیسا در آستانه سی سالگی شکوفا می‌شود شعرهائی که او 


در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ - ۱۳۰۵ خلق میکند» بی‌کم و بیش از 


از مرحله نخستین کارش او را به‌جاو می‌راند » نیمای این سال‌ها 
رژیا باف و تخیلی نیست» هرچند سروده‌هایش هنوز در پوشش‌از 
برداشت‌های شاعران سنتی است. با این حال آن‌چه که می‌سراید 
دیگر شعرسنتی نیست محتوایش قالبی‌تازه را طلب می کند. نظرش 
به‌حقیقت زمینی و زندگی انسان جلب هیشود مرحاه دوم شعری 
نیما آغاز میشود. 

۲- نیما تعهد شاعر دربرابر ملت را می‌پذیرد. آشنائی‌بیشتر 
اوباشعر جهان افکار مترقی وفلسفه علمی» وظیفه شاعر وپایگاه 
او را» برایش مشخص میکند » علل عقب ماندگی» ستمگری‌های 
نظام حاکم اکثریت رنجیر مورد سال قرار مس گنرد این مرد 
کوهی یوش ؛ که اهل تفنگک نیست واهل شعرست» گاسوله‌ها را 


تا ح 
در شمرش کار می گذارد. 


حان کلام این مرحله از نظر احتماعی و شعری: 

الف : توده‌های رنجیر ایران در نبردی برای نیل به آزادی و بر 
انداختن حکومت «خانواده»ها» دوله‌ها وساعلنه‌ها فریب وشکست 
خورده‌اند» زمینه‌ای دیگر برای مبارزات ملی و جنگث طبقاتی نضج 


می‌گیرد. استعمار برای‌ادامه ساعله خویش چاره ی جز این نسی‌بینا. 


1۹ خسرو السرخی 


که به‌ظاهر در کنار انقلابیون و در سیمای سو لاب توص 


بجیر د. 


ب: تب و تابی که شاعر را قبل‌از انقلاب ءشروطیت» برای 


آزادی خالك وملت در بر گر فته بود فرو کش می کرد. شاعر ونوده‌ها 


این‌بار با دشمنی که سیمای طبقاتی‌اش بارزتر ازهمیثه بودوعصای 


آه 


پسالیسم را در دست داشت رو برو بودند امپرپالیسم در کشور 


مای عقّب مانده مستقر گردیده بود» دشمن» دشمن سایق نبود و 
شعر سایق هم که محصول دوران تاریخی گذشته و نیده فتودالی 
بود نمی‌توانست کاری باشاد. شعر میهنی واجتماعی به گو نه ای‌دیگر 
می‌باید جریان می گرفت تابتواند مددی باشد درسریع کردن‌قوای 
محرلتاریخ» به صورتی که‌شمارها» حواست‌هاو آرمانها طبقه‌نوینی 


را که در عرصه اجتماعی ایران ظاهر شده بوده و جایگاه شاسته 


تخود را در فراعنای سیاست واجتماع‌می‌طابید» منعکس کند و نیز 
برای زنده نگاه‌داشتن آرمانهای آزادیبخش سردم - که هنوز 
خاموشی نگرفته بود - موّثر افتد. در این‌دوره هنوز ماملك‌الشعراء 


داریم» کسی که «ءاك‌الشراء» ست صاحب منصب است می‌تواند 


در اتساق دربسته‌اش بنشیند و به‌دور از دل آزردگی از زندگی 
رنجبران شعرهائی برآی «دل» بسراید و با عاموش کردن عناصر 
پویا وقوای میحر که درشعر - هثر ملی و توده گیر مات به‌استعمار 
گران برای ادامه ساطه خویش» یاری دهد. تا سوقع» منز لت و 
پایگاه شاعر در مشاغل دولتی مشخص گر دد. 


پ: شعر برای‌کتابت است و کتاب» کتاب هم برای‌تاریخ 


آوگرایی و حفیقت خاکی ۲۰ 


ادبیات برای تذ کره‌نویسان و جاویدی شاعر در دو اوین» شعر 
«ادب» است ورادب» یعنی تزا کت رعایت اصول وقواعد واحترام 
به‌دوازین آداب دانی اربابان. شاعری که به‌اصول گردن می‌نهاد» 
چون در روابط تولیدی جامعه هیچ نقشی‌نداشت انگل واربه‌صورت 
جیره‌خواری در می‌آمد که همه هستی ود را واسته به‌ستدری 
می‌دید که به او می‌دهند. 


ت: نیما وضعیت شاعران و ناقدان عصر خود را در این 


مرحله) بدینگونه توجیه میکند: جمعیت کنونی عدرشان به‌فراخور 
استعداد و سایقه درسر این می گذردکه آیا «دال» قشنگ‌تر است‌یا 
«ذال» به‌جای کلهه «حوب» که زبان طبیعی اپتدا آنرا ادا می کند 
«نيك» بهتر است یا «نیکوه «یای و حدت» را باریای‌نسیت» می‌توان 
آشتی داد یا ند؟ و «شاعر» هیچ عاتی برای قهر این دو جور یا با 
هم نمی‌دید. چیزی را که خوب می‌دید : دید انتقادات لفظی و 


ابتداثی است. 


ملت پا چاهزنخدان» زنجیر زره و بند بیشتر مأنوس است 


و این موانست کار «دل» است ؛ مات حابر دوست دارد به‌طرز 
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صنءتی سوق پیدا کند که بهطاسم و مسا بیشتر شاهت داشته باشد 
قابش را وامانده کند فکرش را اسیر بدارد. 

س : نیما درشهیر» بسا تعاق و خوی روستاشی شود دازده 
می‌شود» در او نوسانی پدید می‌آید» ولی این نسوسان» نوسانی 
کاملا" عاطافی است» نوسانی آرمانی و عقیدتی نیست» شهروندان 


با اندیشه‌های عفونت‌بار و فربه خود در او نفرت بر می‌انگیزند تا 


۲۱ خسرو کلسرخی 


جائی می‌ گوبد : 
من از این دونان شهرستان نیم 
خامر پر در دکوهستانیم 

ش : راهی را که او درپیش گرفنه؛ بی‌وقفه ادامه می‌دهد و 
تکامل می‌بخشد» به‌یوش میرود» در آستارا معلم می‌شود؛ سفر به 
روستاها و کوهپایه‌ها می‌کند و این دوری از شهر به‌او دید و 
شناعت از وضعیت توده‌ها ونظام حاکم را بیشر می‌دهد» زیر که 
نظام حاکم نظام «بورژو | - فئودالاست» از سوئیا کثریت مردم‌در 
روستاهامتم ر کزند» این‌شناعت او را ازطبقه حاکم وطبقه محروم 


ومحکوم وسعت می بخشد وتا پایانعمر پشتوانه سروده‌های اوست. 


ماتر بالیس 9 طمیعت گرائی 


وشکنجه به‌عناد سیهش (همچو سیه زندان‌هاش) 

دمیدم می‌فشرد دندان‌هاش 

و طمع هرزه درآ 

کرده همه چشمان کور 

همچنانیکی حق غیر خودی گوش کسان ساخته کر 

و همه روی جهان کرده سیاه 

و تبه کاران مقبول (پی‌سود خود با پیکر اشباع شده) 
صف بآ استه‌اند» 


و مددکاران مرده د (پی سود دگران) 


و کرایی و حقیقت خاکی ۲ 


با کفی نان به‌مدد خحاسته‌اند. 
و کج اندازان 
«به گواحی خحاموش) از پی وفت کشی خود و خواب‌گران 
مانده لالایی يك قد شده الفاظ فریب آور را گوش 
(از شعر: به‌سوی شهر خاه‌وش) 

در شناسائی بنیادهای شعری نیسا؛ ديسالكتيك زم‌انش را 
می که به‌عنوان بزر گترین عامل قابل‌بحث در هرشعری نشانه 
هائی دارد ودرپاره‌ای ازسروده‌ها؛ تسامتی را در برمی‌گیرد. نیما 
چون توجهش به تضادهای جامعه جلب شده بود و از سوئی 
ءسائل نفاری را نیز پوششی برای عدم آ گاهی توده‌ها یافت عقل را 
داور کرد و تضادها را ناشی از توزیع نا عادلانه ثروت وبرخورد 
طبقات دید زير بنای جامعه خاستگاه سروده‌های او شد. 


روابط ناجور اقتصادی وتولیدی در روستاها» که ا کثریت 


توده‌ها در آن‌ها متدر کز بودند عینی‌تر و قابل لمس‌تر بود. زهید 
هایی از طبیمت که روستائیان ر | در حود می‌گرفت» سی‌توانست 
برترین نمودار زندگی آنان باشد طبیعیت جانمایه بیشتر سروده. 
های نیسا شد. زیرا دراینصورت شعرهای اومی‌توانست ماتریالیسم 
تاریخی او را بازگوید. نیما ضمناً به‌روابط اقتصادی و تولیدی 
خرده بورژوازی شهری نیز توجه می‌کند (نمونه‌ای از آنرا در 


یرویش «توجه | کثریت 


سر فصل این مقوله شاهد بودیم) ولی > اب 
است که در روستاها متسر کزند و همین باعت مي‌آیدکه بیش از 


هرچیز نشانه‌های طبیعت درشعر او سر ریز کند زبر! بهوسیله‌عناصر 


۳ خسرو گلسر خر 


و روابطی که درطبیعت بدوی میان انسان و حیوان» میان حیوان 
و نمودهای دیگر طبیعت و اسان جاری است» تضاد را در شعرش 
نمایاند. عناصر و نشانه‌های طبیعت در شعر نیما کلیتی تاریخی 
دارند» هر يك درخدمت نمایش‌دادن حقایق تاریخی‌اند. فی‌المثل 


پرند گان در شعر او امید» آینده و آزادی را جاوه گرند وبا 


در خدمت نوعی برابر نهادن پرنده و طبیعت و انسان و طبیعت 


بری ب»انسان آزاد درطبیعت حاصل آید.انسان 
بداند که طبیعت و نیروهای او درخدمت کسی است که این نیرو ها 
را مهاره‌یکند وبه‌عدمت مي گیرد نه دراختیار کسی که کار ناکرده» 
ثمر همه تلاش‌ها را مي‌باعد. 
شیوه تولیدی وروابط اقتصادی ناهمسان و غیرعادلانه‌زمان 
نیما را در شعر او می‌بینیم که گاه درپوششی از نمودارهای طبیعت 
با ایما و اشاره و سمبل و پیچید گی و زمانی به‌صراحت بهپرسش 
می‌گذارد: 
خحشك آمد کشتگاه من 
در جدار کشت همسایه 
بدینگونه است که نیما در بیشتر سروده‌هایش ماده گراترین 
شاعرست و به‌ضروری‌ترین شریان حیاتی انسان یعنی به‌چگونگی 
نظام تولیدی او وطبقاتی که از این نظام زأئیده می‌شوند» انگشت 
می‌ گذارد» نشان می‌دهد و فاش مي کند. 
چه کسانی از نو خواهی‌های نیما وحشت داشته و دارند» 


آیا اینان کسان یاگروهی‌نبودند ویا نیستندکه دروضعیت‌الیگارشی 


و گرایی در حقیقت خاک ۷۲۴ 


مالی موجود «وضع گرفته اند و از بهترین و برترین امکان‌زندگی 
و ثروت برخوردارند؟ 


آیا اینان کسانی 


تند که یا غارت می کنند ویا به غارتگران 


مدد می‌دهند ود رکسب منافع آنان نقّش وه‌شار کت دارند؟ به‌همین 
خحاطر است که نو گرایی بالنده همواره تمادل روانی نام حاکم 
را بر هم می‌زند. آنسان را به‌وحشت می‌اندازد واکنش بروز 


می‌دهند . و بههّاباه بر می‌خیز ند, نو گرایی نیما ز بدینگو نه است 


نمایاندن گروهی که راج می‌برند» در شهر مزد ناچیزی سی گیرند 


۱ 


و یا چون برده بر زمینها کار می کنند و حاصل برمی گیرند و تد 


سهم‌ناچیزی از این‌حاصل نصیب آنان می‌شود؛ آیا این نمی‌تواند 
وضعیت گروهی‌را که «ی‌خورند ومی‌خوابند و دولتمندتر و چاق‌تر 
می‌شوند به‌خمار اندازد؟ 

طبیعت در شعر نیما مفهومی مادی دارد و براساس خیال 
بنا نیست » می‌باید به‌طریعت در شعر کلاسيك ما نگاه کرد: 


ما طبیعت صفات خاصي دارد که با 


شناسائی این صشات می‌توانیم» موقع طبیعت گرائی در شعر نیما 


و نیز در شعر مترفی آءروز را مشخص" 


۳ 


طبیعت بی‌جان: در شمر عناصر طبیعت عباری از تحرلك و 


رشدند در شعر چنان نمودار می‌شوند که گوئی شیئی‌هستند دراتاق 
با روی رف. نگاه شاعر بهحر کات وجاوه‌های‌زنده طبیعت »موف 
نمی‌شود تسا در آن بک‌اود تا با ادراك و حس زند گسی‌بی که در 


طبیعت. نجاری, | 


و شعرش را لبالب از طبیعت گرداند. 


۲۵ خرف گسرخی 


او از و اژه‌هائی که برای نمودار کردن عناصر طبیعت و جود دارند 


تنها به‌خادار چگو نگ م وبا شکار قافیه‌ای شعرش بهره‌می گیرد 


کی رب" 


و گاه نیز به لحاظ تناسب‌هائي که باتشبیهات عاشقانه شمر او دارند» 


شاعر نحود را مازم »دست بردن در واژه‌های نسودار طبیعت 


می بیناد: 


طبیعت ساختگی و خبالی: سرایندی جنگل ندیده از درختان 


است» 


درهم آن می‌سر ید چون‌طبیعت تصوری واهی و سا 
چشماندازی به‌روی طبیعت ندارد» ناگزیر درسته و ك است 
شما در اغلب شعرهای سنتی از طبیعت تنها راز و نیاز بابل و باغ 
را می‌بینید» با پروانه‌ای که از طبیعت گریخته و "۳ زا جسته 
است؛ شه‌عی که دراتاق در سته محبوس است وبرای شعله اش‌وزش 
رد فاجعه بار است. این چیزی جز محا‌ود بودن‌افق 


حتی امه 


۹4 


کا 
اندیشه و از سوبی کاهلی فکر و یز تن آسالی شاعر نیست که در 
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ی درسته درنعود خزیده و می‌خواسته طبیعت را همم از تلم 


زیاندازد چونه»واره دیواره‌های اناق وا حیاناً شور درگ ران‌ااهام- 


بخش‌شاعر بوده شعرش یز از حصارهای بسته اتاقش فراتر 


شش 
است. 
طبیعت غبر مادی: طبیعت در بیشتر ین بخش شعر سنتی ماطبیعتی 


وز یکی و غیرقابل 


است ساخته ذهن » دور از نگاه انسان» ود 


لمس است» شاعر آ گاهانه با طبیعت مادی برعورد نکرده» زیر 
نفوذ تجرید نگاری‌ایده آلیستی» طبیعت را مثل‌تابوئی دیده که‌لمس 


شدنی و دستیاب نیت ور تاو لک تا را ادرالك کردن و ستایش 


و گرایی و حقیقت خا کی ۱۶ 


کردن آن نفی عات‌العمل است » شاعر بیشتر به‌طبیعتی که ذهن او 


ساخته» پرداخته و ازطبیعتی که در برون و جهان پیرامون اوو جود 


داشته همواره گریخته‌است. این‌سئله باعث آمده ما هیچگٌاه‌زند کی 


طبیعت را نتوانیم در شعر کلاسيك شاهد باشیم» طبیعتی که هه‌واره 
مورد سوال تمدن‌های بشری بوده وبرای مهار کردن نیروهای‌نهفته 
در آن» بثر هه‌چنان می‌کوشد. رابعاه انسان با طلبیعت رابطه‌ای 
خیالی نمی‌تواند بساشد رابطه‌ای غیر سادی نیست. ما در برابر 
طبیعت عکس العمل داریم 3 هنگامی که بی‌سر پناهی را در سرمای 
بی اسان زستان‌می‌يابيم ؛ می‌بینیم که طبیعت به نفع اومهار نشده » نظر ما 
بلا فا صله بهروابط نا عادلانه اجتماعی جلب می‌شود» پس طبیعت 
متشکل‌از عناصری لمس شدنی ومادی است نه‌خیالی ومتافیز یک 


یکی. 
با توجه بدین نات است که می‌خواهم طبیعت گراثی نیما 


را پررسیکنم و ارزش بهسان‌بینی او را در زمینه طبیمت گرائی 
مشخص کنم. 
مانباید تنها بدین‌نکته درنگگ کنیم که چون‌نیا در کوهستان 


پرورش بافت» طبیعت را یز بیش از سایرین‌جانمایه کارش قرار- 


داد و احیاناً زندگی را شناعت. این »ناسبات اجتماعی زمانه‌اش 
بود که طبیعت را بدنوعی‌دیگر - سوای آنچه که درشعر سنتی مابود 


دریافت. نظام‌فئودالی زمان او عجز روستائیان را در برایرطبیعت 


پیرامون رنگ می‌بخشید » نیروهای طبیعت بوسیاه روستائیان مهار 


می‌شد. اما نشع این مهار دراختیار حود روسنائی نبود» زه‌ینی را 


که او می کشت درختی راکه او سی‌پروراند» دامی را که اودر 


۷ خرف آلسراجی 


داءنه کم هافر به می کرد وهرچیزدیگری راکه طبیعت برایز ند کی 


کردن انسان پرورش می‌داد؛ یکجا ثمر همه این‌تلاش‌ها را از او 
باز می‌ستاندند» پس این تلاش پی‌گیر او در نبرد با طبیعت به‌نفع 
طبقه عاص خانمه‌می گرفت. این‌جانه‌ابه کار «نیما» از طبیعت است» 
این مناسیات نا عادلانه این طبیعت که به‌استشمار شده روئی حوش 
ندارد. بدون آنکه به‌شرایط جغرافیائی و فضای زیستی شاعر «از 
دم صمح» و یا تربیت روستائی او بی‌تو جه باشیم 6 این نکته را باید 
بادآور شد که تنها در طبیعت وحشی زندگی کردن؛ شناشت 
ماتریالیستی ازطبیعت به‌مانمی‌دهد. اگر توجه به‌شرایط جغرافیالی 
زیست شاعران قبل از نیماکنیم» پاره‌ای از آنان در محیطی نیده 
روستائی و با در دامنه‌های کوهستان‌ها روزگار گذارنده‌اند» اما 


آنچه که از طبیعت در شعر ود نمسودار کرده‌اند» طبیعتی 


مادی نیست » تخیلی و ذهنی است و اصولا" نقش انسان درطبیعت 
و رابطه‌اوباطیعت هر گز درشعرمو رد توجه شاعر قرار ی کر انگا: 
این عناصر طبیعت بودند که برای شکل دادن به عیالبافی‌های‌شاعر 
به‌مدد او می آمدند.. شاید تنها بخاطر موسیقی که داشتند یکی از 
شعرهای شاعر «مرغ آمین» وا به‌عنو ان نمونه که دید ماتریالیستی 
او را درطبیعت توجیه مي‌کند می‌توانيم مورد بررسی قرار دهیم : 
«کار شب‌پا» در این شعر همه خصات‌های که درساره جهان‌بینی 
ماتربالیستی نیما گفته شد» فراگرد است. همه عوامسل و عناصر 
طبیعت درخدمت مناسبات اجتماعی زمانه اوست. شعر درپیرامون 


روابط يك استثمار شده باطبیعت که در آن قرقاول راحتی‌فرصت 


و کر ایی و حقیقت خاکی ۱ ۲۳۸ 


آسایش هست. اما رنجبری را که از نره‌هار نیروی طبیعت»زیتی 


رقاول دارد؛ دمی سر آرام نیست این شعر نسایانگر شناعت 


شاعرازطبیعت و نیز رابطه آن باانسانی باءوقعیت و باهویت است : 

ماه می‌تابد رود است آرام 

بر سر شاخه او جاء تیرنگث 

دم پیاویخته» در خواب فرو رفته؛ ولی در آیش 

کار شب‌پا نه هنوز است تمام 

«شب‌پا» نهاینده طبقه‌ای است ک:ا کثریت محروم دوران‌خود 

را شامل‌می‌شود؛ درنظام زه‌ین‌داری چه کسی بازنده است ؟ آیاجز 
این زنجیرکسی دیگر است که می‌بازد؟. | کثریت محروم روستاثی 
در پنجه‌های استثمار اربابان اسیراند» همه‌شان «شب پایانی»اند 
که کارشان را تسامی‌نیست. کار «شب‌پاه‌ی نیما ادعا نامه‌ای است 
علیه دورانش.» دورانی که رنجبران برای نبرد دیگر طبقاتی آهاده 


مي‌شدند انقلاب مشروطیت به‌نفع دوله‌ها و سلطلنه‌ها پایان گرفته 


بود. «شب‌پا» به‌وضعیت دگر گون‌شده‌ای نرسیده بود» تلاش ‌بیشتر» 


«شب‌پائی» افو نت موقعاقتصادی اورا متحول نمی کرد جهان. 


ماتریالیستی‌نیسا این‌موقع رانادیده نگرفت. و آنرا درشناسناهه 


تاریخ خود نساباند. 
بر هی‌خحیزد يك تن به‌جز او 


که به کار است و نه کار است تسام 
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۳۹ 


خرو گلسرخی 


می‌کند بار دگر دورش از موقع کار 
فکرت زاده‌ی مهر پدری: 

او که نا صیح باچشم بیدار» 

پنج باید پاید تا حاصل آن 

به خحو رد در دل راحت دگری 


و هل ۵ 


باز می‌گوید «مرده زن من» 
بچه‌ها گرسنه هستند مرا 
بروم بینمشان روی دمی 


لها کدی بیابند و کنند 


همه این آیش ویر ان بد جرا 
+ 4 ادلی 1 #ر 


بخ 


هر دو تا دست بههم و ابیده 


بچه‌ها بیحر کت با تن 


برده‌شان حواب ابد ايك از هوش 
9 
کار هرچیز تمام است» بدیده است دوام 
ايك در آیش 
کار شب‌پا نه‌هنوز است-تمام 


کوشش شاعر «کار شب‌پا» در قطع پیوندهای آسمانسی با 


و گرایی و حقیقت خاکی ۱ ۷۳۰ 
جبری و خیال وغیر واقعیات درشعر» شیوه ماتریالیستی‌اندشیدن 
و (د 2 سر ۲ سیو برد اوسی الدسی 
او را میسر می گرداند» نقش تاریخی و رسالت او درقبال! کثریت 
محروم اجتماع عمومیتی گستر ده‌تر می‌بخشد و ديالكتيك زمان او 
را نیز دربر می‌گیرد» بدینسان است که فریاد رسای انقلاب را در 

«باقوس می‌دمد : 
در تارو پود بافته خحاق می‌دود 
با هر نوای نغزش رازی نهفته را 


رم 


می کند. 


از هر نواش 
این نکته گشته فاش 
کین کهنه دستگاه 
تعبیر میکند 


«از: شعر ناقوس 


درشعر «خانواده سربازه دید ما 


ایستی نیما را به‌صراحت 
می‌توانیم شاه باشیم. درسراسر این‌منظومه مسائلاقتصادی فقر» 
برخورد آدم‌ها درجاهعه طبقاتی رح می‌شود» تضادها در برابر 


یکدیگر قرار کر و دونسونه طبقه مرفه حاکم وطبقه محروم 


و محکوم درسراسر آن با یکدیگر قیاس می‌شود و 


تضادی را که از برخورد این دونمود حاصل می آید» مورد سژال 
ر‌ ز برخورد این دونمو بین! یل مود سل 
قرار می‌ده. و خواننده را به‌قضاوتی عینی وماتربالیستی ناگزیر 


هی کنا- .نیسای سی‌ساله است که اين‌را می‌سر اید. یمای سی سالهدر 


ی 
مدمه رخانواده سربازه که در آغساز آن موقع شناسانه و کنائی 


۳۱ خسرو گاسرخی 


کلای روس و سربازه‌ای گرسنه 


نگاشته : در زمان امپراتوری : 


قفقاز - موقعیت خود را بدینگونه مشخص میکند : 
«درهر حال نو خاری هستم که طبیعت مرا برأی‌چشم- 
های عایل و نابینا تهبه کرده است. مقصود مهممن‌خلمتی 
است که دیگران بواسطه ضعف فکر واحساس وانحراف 


از مشی سالمی که طبیعت برایشان تعیین کرده است» از 


بام آنگونه خدمت عاجزند.» 


شعر نیما را حون حمام فين رنگك کرده است. 


برگزیده اشعار خسرو گلسرخی 
به اهنمام: وچید روشنگر 

کناب با مقدمه‌ای از مجید روشنگر آغاز میشود» با 
یادی از سالهای 4۰ ... واشاره‌ای به شعر: 

باببد که پاران 

دوست بداریم پاران را 

درعرسپیده البرز نزدیکتر شویم 

اینان هر اسشمان زیگانگی ماست 

برگزیده با وصیت نامه‌ی خسرو گلسرخی وسپس با 
نغدی برکاریکاتورهای اردشیر محصص ونمونه‌سائی از 
کار این کاریک‌اتوریست پی‌آمد شده است ودر آخر 


گزیده‌سانی از اشمار این شاعر خلق را بدنبال‌دارد 


